بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی (ریاضی- فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی)

چکیده:

به اعتقاد روان شناسان شناختی فرایند آموزش- یادگیری شامل دو دسته هدف کلی است که وین اشتاین و مایر (1986) یکی را به فراورده و دیگری را به فرایند مربوط می دانند. در حالیکه فراورده محتوای اطلاعات آموزش داده شده است. فرایند به چگونگی یادگیری یا مهارتها و روشهای یادگیرنده در پردازش محتوا مربوط می شود. دسته اخیر همان راهبردهای یادگیری هستند که با تاکید کنونی نظریه پردازان شناختی بر نقش فرد در یادگیری، مورد توجه روانشناسان تربیتی قرار گرفته است. بر این اساس به منظور شناسایی رابطه کاربرد انواع راهبرد یادگیری (تمرین، بسط دهی، سازماندهی و نظارت) با موفقیت در سه رشته تحصیلی (علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی- فیزیک) از جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه سوم نظری شهر یزد نمونه ای به حجم 222 نفر به روش تصادفی چند مرحله ای برگزیده شد. و براساس معدل 33 درصد بالاترین معدل ها به عنوان گروه موفق و 33 درصد پائین ترین معدل ها به عنوان گروه ناموفق دسته بندی شدند. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از آزمون راهبردهای یادگیری (با ضریب پایای 76/0) استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تعیین تفاوت معنی دار در استفاده از راهبردهای یادگیری میان دوگروه موفق وناموفق در هر یک از رشته های تحصیلی از آزمون T (برای مقایسه دو گروه مستقل) و برای تعیین سهم هر راهبرد در پیش بین موفقیت تحصیلی از آزمون تحلیل ممیز استفاده بعمل آمد. نتایج نشان داد که در استفاده از انواع راهبردهای یادگیری بین دانش آموزان موفق و ناموفق تفاوت معنی دار وجود دارد و از میان راهبردهای چهارگانه به تکفیک دو راهبرد بسط دهی و نظارت بر درک مطلب برای دانش آموزان در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم انسانی و راهبردهای سازماندهی و نظارت بر درک مطلب برای دانش آموزان علوم تجربی نقش معنی داری در پیش بینی موفقیت تحصیلی دارند.

کلید واژگان: فراورده یادگیری، فرایند یادگیری، دانش آموزان موفق، دانش آموزان ناموفق.

مقدمه

اصل مشخص در دنیای نامشخص آینده این است که انسان پیوسته با تغییرات غیر قابل پیش بینی مواجه است و بقایش وابسته به توانای او در اثر گذاری بر این تغییرات و سازگاری دائمی با آنها است. پس یادگیری ضرورت بقا و آموزش ابزار دستیابی به آن است، از طرف دیگر آموزش نمی تواند دانشها، مهارتها یا گرایشهایی را که عملا نمی توان همه آنها را پیش بینی نمود در اختیار افراد بنهد. مع هذا اگر بتوان به افراد کمک نمود تا یک فراگیر خود- رهبر شوند و مسوولیت یادگیری خود را به عهده بگیرند. خواهیم توانست به آنها توانایی نوسازی خویش را بدهیم تا به خلق خود و جامعه خود در یک دنیای همیشه متغیر قادر شدند. در این حالت تدریس جهت دهنده یادگیری خواهد بود جایی که افراد نه به صورت یک شیء بلکه به صورت یک فاعل مطرح هستند. این هدف به خصوص با تغییر رویکرد نظریات یادگیری از رفتارگرایی به شناختی مورد توجه متخصصین تعلیم و تربیت همچون روانشناسان تربیتی و برنامه ریزان درسی واقع شده است. 

نظريه هاي شناختي در مطالعة ياد‌گيري به تبيين فعاليتهاي شناختي مانند توجه، ادراك، يادآوري و يادسپاري مي پردازند. (گلاور
 و برونينگ
 1990) يكي از ديدگاه هايي كه زيربناي نظريات شناختي است رويكرد پردازش اطلاعات است. روانشناسان پيرو اين رويكرد مي كوشند تا فرايندها و ساختارهايي را كه از لحظه ارسال خبر تا زمان دريافت و عمل كردن اتفاق مي افتد را كشف كنند، براي اين منظور ساختار ذهن انسان، فرايندهاي ميانجي و مراحل پردازش اطلاعات را با ساختارها، فرايندها و مراحل موجود در تحليل توسط كامپيوتر مقايسه مي‌كنند كه شامل دو بعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهاي حافظه حسي، كوتاه مدت و بلندمدت، سخت افزارهاي ذهن را تشكيل مي‌دهند كه فطري بوده و در همه افراد يكسانند. و راهبردهايي چون مرور ذهني
، بسط‌دهي
، سازماندهي
، نرم افزارهاي ذهن هستند كه افراد در چگونگي استفاده از آنها متفاوتند و بهره گيري از آنها اكتسابي است. (اتكينسون
 و شفرين
 1967) نقل از سولسو (1371)

بنا به نظريه هاي وابسته به رويكرد پردازش اطلاعات ياد‌گيري زماني رخ مي‎دهد كه اطلاعات تمام مراحل حافظه را طي كند و در حافظة بلندمدت ثبت شود (سيف 1380) در اين فرايند راهبردهاي متنوعي دخيلند كه وين اشتاين
 و ماير
 (1986) آنها را در دو دسته راهبردهاي آموزشي معلم و راهبردهاي ياد‌گيري دانش آموز در چهارچوب فرايند آموزش- ياد‌گيري توضيح مي‎دهند. شكل (1-1)

1- دانش معلم



2- عملكرد معلم در خلال آموزش و چگونگي ارائه اطلاعات

3- دانش فعلي يادگيرنده



4-  رفتارهاي ياد‌گيري و شناختي

5- فرايندهاي شناختي دروني در خلال ياد‌‌گيري

6- اكتساب دانش در خلال راهبردهاي ياد‌گيري و آموزشي

7- رفتار و نتايج اندوزش و پردازش اطلاعات

چارچوب فرايند آموزش- يادگيري

                           به نقل از وين اشتاين و ماير (1986)            شكل (1-1)

در آموزش معلم محور مبتني بر نظريات رفتاري، ياد‌گيري بر معلم و روشهاي آموزشي او متمركز است. اما با تبيين كنوني در رويكرد شناختي به خصوص نظريات سازايي گرايي
 و پردازش اطلاعات تمركز اصلي بر فراگير و نحوه‌ي ياد‌گيري اوست. در اين ديدگاه بر نقش فعال يادگيرنده، در درك و فهم و معني بخشيدن به اطلاعات تأكيد مي‎شود (وولفولك
 1995 ص 48) پس يادگيرنده يك پردازشگر فعال است و نه يك ثبت كننده منفعل اطلاعات، و معلم و راهبردهاي آموزشي او تسهيل كننده يا مكمل اين فعاليت است. اين جاست كه هوش، حافظه، علاقمندي، بهره گيري از مطالب و راهبرد ياد‌گيري فراگير اهميت مي يابد.

به خصوص اينكه تحقيقات متعدد در سالهاي اخير بيانگر نقش مهم راهبردهاي ياد‌گيري در فرايند ياد‌گيري، ياد سپاري و يادآوري است مثلاً هاو
 (1970) دريافت دانش آموزاني كه به طور صحيح نسخه برداري مي‌كنند بيش از كساني كه قادر به اين كار نبودند مطالب را ياد گرفتند. نقل از وين اشتاين و ماير (1986)

پرسلي
، سيمونز
، مك دانيل
، اشنايدر
 و ترونر
 (1988) به نقل از وين اشتاين و ماير (1992) پي بردند آزمودنيهايي كه راهبردهاي ياد‌گيري را آموخته بودند در يادآوري اطلاعات موفق تر بودند.

مي كي
، بلومن فلد
 و هوي لي
 (1988) نشان دادند رابطه مثبت و معني داري بين راهبردهاي ياد‌گيري و معدل نمرات در دانشگاه است.

پنتريچ
 و دي گروت
 (1990) در تحقيقي نشان دادند. دانش آموزاني كه در ياد‌گيري به وسيله سازماندهي و انتقال اطلاعات از طريق مرور ذهني، بسط دهي و راهبردهاي فراشناختي سازماندهي شده، استفاده كرده بودند نسبت به دانش آموزاني كه از اين راهبردها استفاده نمي كردند، عملكرد بهتري داشتند.

بعلاوه پژوهشهاي فراوان ديگر قابل آموزش بودن، و تأثير مثبت استفاده از اين راهبردها را بر ياد‌گيري به خوبي نشان مي دهند مثلاً فلاول
 (1985) پيشنهاد مي‌كند كه با ياد دادن به دانش آموزان كه چگونه ياد بگيرند از طريق تدريس مهارتهاي شناختي مانند چگونگي سازماندهي اطلاعات و اصلاح اشتباهات مي‎توان سطح ياد‌گيري دانش آموزان را بالا برد.

وانيستاين و هيوم (1988) تعداد پژوهشهايي را ذكر كرده اند كه معلمان مي‎توانند از راه آموزش مهارتهاي ياد‌گيري و مطالعه به دانش آموزان خود كمك كنند تا يادگيرندگان موفق تري باشند و در سرنوشت تحصيلي خود نقش فعال تري را ايفا نمايند.

پالينسكار
 و براون
 (1984) به نقل از كله و جان (1990) در مطالعه اي از طريق تدريس دو جانبه، به دانش آموزان ناتوان ياد‌گيري راهبرد خلاصه برداري، سوال كردن، توضيح دادن و پيش بيني كردن را آموزش دادند و دريافتند اين دانش آموزان در توانايي پاسخ دادن به سوالات و درك مطلب بهبود يافته و موفقتر بودند.

رودوليكو
 (2002) متوجه شد كه آموزش راهبردهاي ياد‌گيري مي‎تواند بر پيشرفت تحصيلي حتي يادگيرندگان خوب تأثير مثبت داشته باشد. نقل از رفوث و ليندا (1375)

در ايران نيز امنيان (1373)، عباباف (1374) كامكار (1376) نشان دادند يادگيرندگان قوي بيشتر از يادگيرندگان ضعيف از راهبردهاي ياد‌گيري استفاده مي‌كنند. ابراهيمي (1377) نشان داد كه آموزش راهبردهاي ياد‌گيري و مطالعه علاوه بر درك مطلب، سرعت ياد‌گيري، دانش فراشناختي، مفهوم خود تحصيلي مثبت، برنامه‌ريزي و تنظيم وقت و حل مسئله را در دانش آموزان افزايش مي‎دهد.

علي رغم اهميت موضوع، به طور معمول در مدارس از فراگيران انتظار مي رود خوب درس بخوانند، مسأله حل كنند و اطلاعات زيادي را به خاطر بسپارند اما هيچگاه روشهاي صحيح مطالعه، حل مسأله و به خاطر سپاري اطلاعات به آنها آموزش داده نمي‌شود. به عبارت ديگر برخلاف تأكيد فراوان به فراورده (محتواي) ياد‌گيري به چگونگي (فرايند) ياد‌گيري و به خصوص به نقش فراگير در ياد‌گيري توجه كافي نمي‎شود. به همين دليل پيوسته شاهد دانش آموزاني هستيم كه براي به خاطرسپاري تلاش مي كنند و از شرايط آمرزشي مشابه با ديگران سود مي‌برند اما بهره كافي بدست نمي آورند و پيوسته  شكست را تجربه مي كنند. اين شرايط علاوه بر تحميل هزينه گزاف و بي فايده ناشي از افت تحصيل و تكرار پايه به آموزش و پرورش و خانواده منجر به خود پنداره منفي، عزت نفس پايين و احساس ناكار آمدي در دانش آموز مي شود و انگيزه او را براي يادگيري از بين مي برد و تعامل مؤلفه هاي عاطفي ياد شده با مؤلفه هاي شناختي ناشي از عدم موفقيت، نا كار آمدي و عدم بهرة مطلوب از آموزش را موجب مي گردد. مضافاً اينكه چگونگي پردازش اطلاعات در ذهن، با موضوع ياد‌گيري در تعامل است. به عبارت ديگر استفاده از انواع راهبرد ياد‌گيري در موضوعات مختلف يكسان يا به تصادف نيست بلكه لازم است به فراخور موضوع راهبرد مناسب برگزيده شده يا راهبردهاي مختلف با يكديگر تركيب شوند. مثلاً در حاليكه به خاطرسپاري علائم شيميايي عناصر با تمرين و تكرار دسته ها تسهيل مي‎شود، براي حل يك مسئله هندسي به سازماندهي اطلاعات موجود و بسط معنايي آنها با دانش قبلي نياز است. به اين ترتيب به نظر مي رسد موفقيت در ياد‌گيري به انطباق بين راهبرد ياد‌گيري و موضوع مربوط است كه در پژوهش ها به آن پرداخته نشده است. بر اين اساس به منظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت ايجاد انطباق موردنظر لازم است رابطة نوع راهبرد ياد‌گيري با موفقيت در هر رشتة تحصيلي مورد مطالعه واقع شود به همين منظور پاسخگويي به سؤال ذيل هدف اين پژوهش قرار گرفته است.

سؤال اصلي:

آيا بين راهبردهاي يادگيري كه دانش آموزان موفق و ناموفق در هر رشته تحصيلي بكار مي برند تفاوت وجود دارد؟ 

سؤالات فرعي:

آيا بين راهبردهاي يادگيري كه دانش آموزان موفق و ناموفق در رشته رياضي– فيزيك به كار مي برند تفاوت وجود دارد.

آيا بين راهبردهاي يادگيري كه دانش آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربي به كار مي برند تفاوت وجود دارد.

آيا بين راهبردهاي يادگيري كه دانش آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انساني به كار مي برند تفاوت وجود دارد.

روش شناسي 

روش اجرا

با توجه به اينكه هدف اين پژوهش مقايسه دانش آموزان موفق و ناموفق در سه رشتة تحصيلي در استفاده از راهبردهاي يادگيري بود و پژوهشگر كنترل مستقيم بر متغير مستقل ( راهبرديادگيري) نداشت اين پژوهش در زمرة تحقيقات علي– مقايسه اي (پس رويدادي) قرار دارد. در اين روش استنتاج رابطه علي بين متغيرها بدون ملاحظه مستقيم در متغيرهاي مستقل و وابسته صورت مي گيرد ( دلاور 1379)

آزمودنيها

از جامعة پژوهش شامل كليه‌ي دانش آموزان دختر پايه سوم نظري دبيرستانهاي يزد در سال تحصيلي 84-83 كه برابر آمار موجود 2984 نفر بودند نمونه اي با حجم 220 نفر با استفاده از فرمول كركران، استيونس (1990) و روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي برگزيده شد. بدين ترتيب كه از ميان دبيرستانهاي دخترانه شهريزد 10 دبيرستان (5دبيرستان منطقه 1 ، 5 دبيرستان منطقه 2) و در هر دبيرستان 2 كلاس انتخاب گرديد و در پايان در هر كلاس بطور تصادفي تعداد 11نفر به تناسب در صد افراد موجود در هر رشته در جامعه انتخاب شد. و نمره هر درس از دروس اختصاصي براي هر رشته به تفكيك به عنوان ملاك پيشرفت تحصيلي قرارگرفت.و براي انتخاب دوگروه موفق و ناموفق از دانش‌آموزان ميانگين دو درس اختصاصي ملاك قرار گرفت (33 درصد بالا به عنوان گروه موفق و 33 درصد پائين به عنوان گروه ناموفق) لازم به ذكر است، از آنجا كه استفاده از راهبردهاي يادگيري سطح بالا نياز به تحول شناختي و دانش فراشناختي دارد و اكثر افراد از حدود 15 سالگي به آن دست مي‌يابند پياژه و اينهلدر (1976، نقل از سولسو1990) پايه سوم دبيرستان براي اجراي تحقيق مناسب به نظر آمد. 

ابزار


ابزار مورد استفاده در اين پژهش پرسشنامه راهبردهاي يادگيري مبتني بر نظريه شتاختي يادگيري وين اشتاين وماير است. اين پرسشنامه شامل 28 سؤال و چهار راهبرد ياد‌گيري (تكرار، بسط دهي، سازماندهي و نظارت بر درك مطلب) است، كه پايايي اين آزمون توسط وين اشتاين وماير(1986) بررسي شده و ضريب آلفاي كرونباخ را 76/0 گزارش كرده اند. و مي كي جي ال بلومن فلد (1988) اين ضريب را 78/0 و بلمونت (1989) 89/0 گزارش نموده اند. 

باصري (1374) اين آزمون را اجرا كرده است و روايي سازه آن را با استفاده از روش تحليل عاملي براي هر راهبرد بررسي نموده كه از 39/0 تا 69/0 گزارش شده است.

روش هاي تحليل آماري 


آزمودنيها پاسخ خود را در رابطه با استفاده از راهبرد يادگيري شان، با گذاشتن علامت (*) در پاسخنامه بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت مشخص ساختند. سپس جهت تجزيه و تحليل اطلاعات در سطح توصيفي از شاخهايي چون جدول فراواني، ميانگين ، انحراف استاندارد و واريانس استفاده شد. و در سطح استنباطي براي مقايسه تفاوت ميان دو گروه مستقل (موفق و ناموفق) آزمون t مستقل بكار گرفته شد. بعلاوه براي آنكه سهم هر يك از راهبردهاي يادگيري در پيش بيني موفقيت تحصيلي مشخص شود از آزمون تحليل تميز استفاده گرديد.

يافته هاي تحقيق


براي پاسخگويي به سؤال پژوهش سه سؤال فرعي تدوين شد. كه نتايج و جداول مربوط به مقايسه در گروه موفق و ناموفق بوسيله آزمون آماري t مستقل و تحليل تميز جهت تعيين سهم هر راهبرد  در پيش بيني موفقيت تحصيلي به شرح ذيل است.

جدول 1 : ميانگين و انحراف استاندارد راهبردهاي يادگيري به تفكيك رشته تحصيلي و وضعيت تحصيلي

	رشته 
	گروه 
	مرورذهني

( تكرار)
	بسط‌دهي
	سازمان‌دهي 
	نظارت بر

 درك مطلب 

	
	
	ميانگين 
	انحراف استاندارد 
	ميانگين 
	انحراف استاندارد 
	ميانگين 
	انحراف استاندارد 
	ميانگين 
	انحراف استاندارد 

	رياضي
	ناموفق 
	42/12
	97/3
	04/19
	74/8
	29/10
	4
	46/16
	24/6

	
	موفق
	035/13
	14/3
	82/25
	29/5
	75/11
	05/4
	21/20
	26/4

	تجربي
	ناموفق 
	27/10
	23/3
	86/17
	90/6
	60/7
	63/3
	63/33
	37/12

	
	موفق
	89/10
	72/2
	27/18
	75/6
	27/9
	35/4
	37/19
	60/4

	انساني
	ناموفق 
	34/11
	96/2
	93/17
	54/5
	41/10
	09/3
	46/16
	06/5

	
	موفق
	12
	13/2
	67/21
	6
	89/9
	72/3
	63/18
	72/3


-سؤال 1) نوع راهبردهاي كه دانش آموزان موفق و ناموفق در رشته رياضي- فيزيك بكار مي برند چيست؟

جدول 2 : نتايج آزمون T در بين دانش آموزان موفق وناموفق گروه رياضي فيزيك

	تحليل T
راهبردها 
	T
	df
	سطح معني داري

	تكرار
	61/0-
	54
	54/0

	بسط دهي
	51/3-
	54
	001/0

	سازمان دهي 
	36/1-
	54
	18/0

	نظارت 
	62/2-
	54
	01/0


جدول 3 : ضرايب راهبردهاي يادگيري در معادله تابع تميز

	راهبردها 
	ضرايب در معادله تابع تميز 

	تكرار
	04/0-

	بسط دهي
	**11/0

	سازماندهي
	02/0-

	نظارت 
	**09/0


چنانچه از جداول (3و2) بالا مشخص است. بين دو گروه موفق و ناموفق در رشته رياضي- فيزيك تفاوت معني داري در استفاده از راهبردهاي يادگيري وجود دارد. و دو راهبرد بسط دهي و نظارت بر درك مطلب بيشترين سهم را براي پيش بيني موفقيت تحصيلي دارند.

سؤال 2- نوع راهبردهايي كه دانش آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربي بكار مي برند چيست؟ 

جدول 4 : نتايج آزمون T در بين دانش آموزان موفق و ناموفق گروه علوم تجربي

	تحليل T
راهبردها 
	T
	df
	سطح معني داري

	تكرار
	89/0-
	72
	37/0

	بسط دهي
	25/0-
	72
	79/0

	سازمان دهي 
	79/1-
	72
	05/0

	نظارت 
	56/6
	72
	001/0


جدول 5 : ضرايب راهبردهاي يادگيري در معادله تابع تميز

	راهبردها 
	ضرايب در معادله تابع تميز 

	تكرار
	08/0-

	بسط دهي
	07/0-

	سازماندهي
	**12/0

	نظارت 
	**14/0


چنانچه جداول (5 و4) نشان مي دهند. تفاوت معني داري بين دو گروه موفق و ناموفق از دانش آموزان رشته علوم تجربي وجود دارد و دو راهبرد نظارت بر درك مطلب و سازماندهي نقش معني داري در پيش بيني موفقيت تحصيلي دارند.

سؤال 3- نوع راهبردهايي كه دانش آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انساني بكار مي برد چيست؟

جدول 6 :  نتايج آزمون T در بين دانش آموزان موفق وناموفق گروه علوم انساني

	تحليل T
راهبردها 
	T
	df
	سطح معني داري

	تكرار
	21/1-
	90
	22/0

	بسط دهي
	10/3-
	90
	003/0

	سازمان دهي 
	74/0
	90
	52/0

	نظارت 
	34/2-
	90
	02/0


جدول 7 : ضرايب راهبردهاي يادگيري در معادله تابع تميز

	راهبردها 
	ضرايب در معادله تابع تميز 

	تكرار
	05/0

	بسط دهي
	**15/0

	سازماندهي
	07/0

	نظارت 
	**13/0


همانطور كه جداول (7و6) نشان مي دهند. تفاوت معني داري بين دو گروه موفق و ناموفق از دانش آموزان گروه علوم انساني در استفاده از راهبردهاي يادگيري  وجود دارد. و دو راهبرد بسط دهي و نظارت بر درك مطلب در پيش بيني موفقيت تحصيلي سهم بيشتري دارند.

بحث و نتيجه گيري 

نتايج حاصله با يافته هاي پژوهشهاي مربوط به تأثير آموزش مهارتهاي شناختي و فراشناختي همخواني دارد:

وانگ و جن وا (1992) نشان دادند دانش آموزاني كه در جلسات آموزش خودآموزي درك مطلب شركت كرده بودند و در يادگيري از اين شيوه استفاده نمودند، نسبت به گروه كنترل عملكرد بهتري داشتند.

برسلي وهاريس (1988) نشان دادند كه فراخواندن اطلاعاتي كه داراي ارتباط معنايي هستند آسانتر است. بعلاوه بسط معنايي به همان خوبي سازماندهي اطلاعات، فراخواني را تسهيل مي كند. نقل از گلاور و برونينگ (1990)

نولن و هالادينا (1990)‌نشان دادند كه دانش آموزان با هدف تبحري، نسبت به دانش آموزان با هدف عملكردي از راهبردهاي شناختي سطح بالا كه باعث تسهيل مطالب يادگيري مي گردد بيشتر استفاده مي كنند و شكل فعالي از مشغوليتهاي شناختي را در كلاس نشان خواهند داد.

وينشتاين و ماير(1986) در مورد دانش آموزان با هدف تبحري بيان داشتند كه آنها شكل فعالي از راهبردهاي فراشناختي شامل (نظم دهي، توجه و كوشش، ارتباط معنايي و نظارت فعالانه بر درك مطلب) از خود نشان مي دهند.

با توجه به پژوهشهاي ياد شده، نتايج حاصل از اين پژوهش را مي‌توان اينطور بيان نمود كه از ميان راهبردهاي چهارگانه دو راهبرد بسط‌دهي و نظارت بر درك مطلب بيشترين رابطه معنادار را با موفقيت تحصيلي دارند. در رابطه با راهبرد بسط‌دهي مي‌توان گفت دانش‌آموزان موفق به وسيله شيوه‌هاي مختلف اين راهبرد ميزان يادگيري و سرعت خود را افزايش مي‌دهند. 

خلاصه كردن، تصوير سازي ذهني، تفسير و مقايسه مطالب ياد گرفته شده با استفاده از دانش، تجربيات، بازخوردها و باورهاي قلبي و ارتباط دادن مطالب به بحثهاي كلاسي و تأمل در بحثها از جمله روشهاي بسط‌دهي هستند كه دانش آموزان موفق از آنها بهره مي‌برند در صورتيكه دانش‌آموزان ناموفق از چنين راهبردهايي اطلاع كمتري دارند و يا كمتر استفاده مي‌كنند. 

در مورد راهبرد نظارت بر درك مطلب نتيجه مهم اين است كه دانش‌آموزان موفق در همه رشته‌هاي تحصيلي از اين راهبرد استفاده مي‌كنند و اين به خوبي نقش فعال يادگيرنده در يادگيري را نشان مي‌دهد. 

دانش ‌آموزان موفق از نقش خود در ساختن دانش آگاهند بنابراين دربه كارگيري راهبرد نظارت، به آگاهي، تشخيص و بازبيني مطالب مي‌پردازند. يعني با كسب آگاهي از شرايط تكليف موقعيت يادگيري را به خوبي مي‌شناسند، شرايط تكليف، زمان مورد مطالعه خود را مرتباً مورد بازبيني قرار مي‌دهند. و با پيش بيني نمونه سؤالات و از خود پرسيدن، بر يادگيري خود نظارت دارند. بعلاوه توانايي تشخيص راهبرد غير مؤثر خود را دارند و با تعويض آن راهبرد مؤثر را برمي گزينند بنابراين مي‌توانند تكليف خود را در يك زمان معقول و سرعت مناسب به خوبي به انجام برسانند و موفق شوند. در صورتيكه دانش‌آموزان ناموفق در خصوص كسب آگاهي از تكليف، تشخيص راهبرد مناسب و نظارت و بازبيني ضعيف هستند. اين موضوع باعث مي‌شود با شناختي سطحي‌تر از تكليف شناختي، راهبرد را گزينش نموده و با شيوة آزمايش و خطا با تكليف مواجه شوند و در بيشتر موارد عدم تناسب راهبرد با تكليف و عدم بازبيني و ناتواني در اصلاح راهبرد نامؤثر باعث عدم موفقيت در موقعيت يادگيري مي‌شود. 

نتيجه مهم ديگر در اين پژوهش مشابهت استفاده از راهبرد نظارت بر درك مطلب در دانش‌آموزان موفق رشته‌هاي رياضي- فيزيك و علوم انساني است. در حاليكه معمولاً بازده دانش‌آموزان در رشته علوم انساني پائين‌تر از دانش‌آموزان در رشته رياضي- فيزيك است. كه به نظر مي‌رسد علت اصلي آن را بايد در نگرش حاكم بر جامعه خانواده‌ها و مدارس جستجو نمود. به طور معمول در مدارس دانش‌آموز با موفقيت تحصيلي پائين‌تر به اين رشته سوق داده مي‌شوند. در خانواده‌ها به دانش‌آموز در اين رشته به ديده تحقير نگريسته مي‌شود و در جامعه ارزش كمتري براي آن قائلند. 

به اين ترتيب با بازده نامطلوب‌تر دانش‌آموزان در اين رشته مواجه‌ايم كه اين وضع را بايد بيشتر به افكار قالبي موجود در جامعه و نه نوع راهبرد يادگيري دانش‌آموزان نسبت داد. 

نكته ديگر نقش معنا دار استفاده از راهبرد سازماندهي در موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان رشته‌ علوم تجربي است كه باز هم بر نقش فعال يادگيرنده در يادگيري تاكيد دارد دانش‌آموزان موفق اطلاعات جديد را در چارچوب قابل فهم تغيير مي‌دهند و براي اينكار از فرايندهاي گوناگون حافظه همچون، دسته‌بندي منظم كردن، ارتباط دادن،… به خوبي استفاده مي‌كنند . به همين دليل در ياد آوري مطالب ذخيره شده در حافظه، موفق هستند اما دانش‌آموزان ناموفق از فرايندهاي حافظه به خوبي استفاده نمي‌كنند و اطلاعات را به صورت نامنظم به حافظه مي‌سپارند بنابراين اغلب در ياآوري آنها با مشكل مواجهند.

در نهايت بايد گفت به خوبي مشهود است در اين ميان آنچه اتفاق مي افتد رابطه يا پيوند ساده بين محرك و پاسخ و تكرار و تقويت نيست بلكه مطابق با رويكرد شناختي و به خصوص ديدگاه سازايي گرايي يادگيرنده با كنش فعال خود بعنوان يك پردازشگر فعال از فرايندهاي حافظه و يادگيري خود آگاه است. بنا به گفته واينستاين و هيوم(1988)

«اينگونه يادگيرندگان با اين احساس كه مي دانند چگونه بايد از پس تكليف بر آيند با آن برخورد مي كنند، آنان به طور فعال به يادگيري مي پردازند و مي دانند چه وقت مي فهمند و شايد مهمتر از آن، مي دانند كه چه وقت نمي فهمند وقتي با مشكلي مواجه اند، مي‌كوشند بفهمند كه براي حل مسأله به چه چيزي نياز دارند، و از معلم يا هم كلاسيهاي خود ياري مي طلبند براي آنان مطالعه كردن و ياد گرفتن يك فرايند نظامدار است كه به ميزان زياد تحت كنترل خودشان است اين يادگيرندگان سختكوش، با پشتكار و مبتكر هستند. و همه اين ويژگيها با يكديگر به صورت تعاملي عمل مي كنند و مشتركاً بر پيامدهاي يادگيري تأثير مي گذارند و موفقيت را نصيب آنان مي كنند.» نقل از سيف (1380) 

پس مي توان گفت يادگيرندگان موفق همان يادگيرندگان راهبردي هستند، اما نكته مهم و جالب اينكه اين ويژگيها ذاتي و ارثي نبوده و قابل آموزشند. هم چنانكه پژوهشهاي فلاول (1985) پالينسكاروبراون (1984) برسلي و هاريس (1988)  رودوليكو(2001) به روشني اين واقعيت را نشان مي دهند. بنابراين معلمان مي توانند از راه تدريس مهارتهاي يادگيري و مطالعه به دانش آموزان خود كمك كنند. و مطمئن باشند كه ثمره اين آموزش بسيار نويد بخش خواهد بود وبسياري از مشكلات يادگيري و انتقال آن مرتفع خواهد شد. در واقع با اين آموزشها راهبردهاي آموزشي معلم، فرايند آموزش و يادگيري را تكميل مي نمايد. روشهاي غير موثر مشخص مي شود، و راهبردهاي موثر آموخته شده و بكار مي رود و نقايص راهبردي دانش آموزان به وسيله راهبردهاي آموزشي معلم تكميل مي گردد. اين تبيين منطبق بر چهار چوب فرايند آموزش – يادگيري وين اشتاين و ماير (1986) است، كه مبناي پژوهش حاضر قرار گرفت (شكل 1-1) و مي تواند زيربناي نظري جهت تدوين برنامه منظم آموزشي به منظور تربيت يادگيرندگان راهبردي باشد. 

پيشنهادات

با توجه به نتايج حاصله  قابليت آموزشي راهبردهاي ياد‌گيري و نقش تكميلي راهبردهاي آموزشي معلم، تدارك دوره هاي آموزش ضمن خدمت جهت افزايش كارايي معلمان در آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي ضروري به نظر مي رسد به علاوه تدوين برنامة آموزشي جهت آموزش راهبردهاي ياد‌گيري براي دانش آموزان و توجه به انطباق بين راهبردهاي ياد‌گيري و موضوع درسي در تأليف كتب درسي و تدوين الگوهاي تدريس به برنامه ريزان آموزشي پيشنهاد مي گردد.
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ABSTRACT

Cognitive psychologists believed that learning- teaching processes include two chunks of goals: outcomes and processes, outcomes are acquiring information in teaching and processes are individual learner's skills or strategies when they learn. 

Recently emphasize lead to new interest for educational psychologists to learning strategies.

In order to cognition relationship between learning strategies (rehearsal, elabortion, organization and monitoring) and academic success in course of (Mathematics _physics, Humanities , Expremintal sciences) randomly was selected 222 girl students in the third grade of high schools of yazd city. (successful group were persent 33 of best above the mean and unsuccessful group were persent 33 of best below the mean) . In order to get information was used of learning strategies Inventory (reliability cofficient 0/76) and were analyzed by independent T test and differentiation anlaysis test. The findings shows that there are a significant relationship between learning strategies and academic success, In addition elaboration and comprehension monitoring strategies in students in the courses of mathematics-physics and Humanities, And organization and comprehension monitoring strategies in student in the field of Exper mental sciences, have the most related with academic success .
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